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پیشــگفتار

مژگان شیخی

مـردم هنـد از زمان گذشـته، ذوق قصه‌گویی داشـتند و به شـکل زیبا 
و پـر رمـزورازی مقصودشـان را در قصه‌ها و شـعرها بیـان می‌کردند. 
دریـای  معنـی  بـه  اسـمار«  »دریـای  یـا  سـاگَر«  »کَتاسَـرتِ  کتـاب 
پیداسـت  اسـمش  از  کـه  طـور  همـان  کتـاب  ایـن  افسانه‌هاسـت. 

دارد. هندوسـتان  از  پندآمـوزی  و  شـیرین  افسـانه‌های 
در مقدمـه‌ی ایـن کتـاب به یک اثر داسـتانی بزرگ به نـام »برهت کتا« 
اشـاره شـده اسـت. اثری که آن را در ردیف دو اثر مشـهور هندوان؛ 

یعنـی »مهابـارات« و »راماین« به شـمار آورده‌اند.
از ایـن اثـر به عنـوان گنـج گرانمایـه‌ی ادبی نـام می‌برنـد. می‌گویند 
برهـت کتـا، هفتصدهـزار قطعـه اسـت کـه بـه احتمـال زیاد توسـط 
گنادیـه، در قـرن سـوم یا چهارم میلادی سـروده شـد. اکنـون از این 
اثـر بـزرگ هنـری، سـه خلاصه بـه زبـان سانسـکریت وجـود دارد. 
در هرکـدام بخش‌هایـی از کتـاب خلاصـه شـده اسـت. یکـی از آن 

کتاب‌هـا، کتاسـرت سـاگر یـا همـان دریای اسـمار اسـت.
ایـن کتـاب، اولیـن بـار در قـرن نهـم، بـه دسـتور پادشـاه کشـمیر، 
سـلطان زیـن العابدیـن بـه زبـان فارسـی آمیختـه بـه عربی بـه نثر 
نوشـته شـد. سـپس در زمـان اکبـر شـاه و بـه دسـتور او، خالقـداد 

عباسـی آن را بـه زبـان فارسـی قدیـم درآورد. 

یونسـکو، سـازمان آموزشـی، علمی و فرهنگی سـازمان ملل متحد، این 
کتـاب را در مجموعـه‌ی آثار بزرگ و مهم جهان به شـمار آورده اسـت.

دریـای اسـمار دارای نـُه فصـل اسـت. در ترجمـه‌ی فارسـی خالقداد 
عباسـی، ایـن تقسـیم‌بندی‌ها بـا عنوان‌هـای نهـر و مـوج آمده اسـت 

کـه ترجمه‌ی لنبـک و ترنگ اسـت.
در سـال 1997 میالدی، از طـرف دانشـگاه اسلامی علگیـره و بـا 
همـکاری مرکـز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگـی ایـران در هنـد، 

ایـن کتاب بـه چاپ رسـید.
بـا توجـه بـه زیبایی و بکر بـودن افسـانه‌ها و در دسـترس نبودن این 
کتـاب، تصمیـم بـه بازآفرینی آن بـرای کـودکان گرفتم. نسـخه‌‌ای که 
از آن وجـود دارد، بـا متنـی سـنگین و در برخی موارد پیچیده اسـت 
که در هندوسـتان به چاپ رسـیده اسـت. اسـم شـخصیت‌ها و شهرها 
مطابـق بـا کتـاب آمـده و بازآفرینـی آن، با توجـه به این گروه سـنی 

انجام شـده است.
از آنجایی که باز آفرینی دریای اسمار برای گروه سنی کودک است، 
داستان‌هایی انتخاب شده است که مناسب این گروه باشد. بنابراین تعداد 
نهرها و موج‌ها با کتاب اصلی یکی نیست. در این کتاب‌ها انتخاب کلمه‌ی 
نهر و موج به مفهوم بخش و داستان و همخوانی با کتاب اصلی است.



او  اگن دت.  نام  به  بود  عابدی  پدم،  نام  به  ولایتی  در  که  آورده‌اند 
دو پسر داشت به نام‌های سومدت و بیشوانردت. سومدت که برادر 
بزرگ بود، خوش صورت، ولی نادان و بدذات بود. اما برادر کوچک، 

خوش‌اخلاق و دانا و همچنین متواضع بود. روش او مثل پدرش بود.
بعد از مرگ پدر، دهی برایشان به ارث رسیده بود. آن‌ها زمین‌های ده 

را بین خود تقسیم کردند و هر کدام مشغول کار و زندگیشان شدند. 
و  کار  مشغول  کوچک  برادر 
ولی  شد،  زمین‌هایش  به  رسیدن 
سومدت از همان اول پول‌هایش را 
مشغول  و  می‌کرد  خرج  بی‌حساب 
خوش‌گذرانی شد. او دوستان بیکار 
و تن پروری داشت. با آن‌ها نشست 
و برخاست می‌کرد. همیشه وقتش 
را با آن‌ها می‌گذراند که کاری جز 

خوش‌گذرانی و ولگردی نداشتند.
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یک روزعابدی که دوست پدرش بود، 
از روی خیرخواهی او را نصیحت کرد 
و گفت: »تو پسر عابد اگن دت هستی. 
شرم نمی‌کنی که با این افراد هم صحبت 
برادر  می‌گذرانی؟  وقت  و  هستی 
کوچکت را ببین! به خاطر درستکاری 
همه‌ی  احترام  مورد  تلاش  و  کار  و 
و  راجه  نمی‌بینی  است.  راجه  و  مردم 

بقیه چقدر به او احترام می‌گذارند؟«
سومدت از این نصیحت‌ها خیلی بدش 

جـا  از  غضبناک  ناگهـان  شد.  خشمگین  و  جسـت و آمد 
به طرف عابد حمله برد. مرد بیچاره را به سختی زیر لگدهایش گرفت 

و او را زخمی و دست و پا شکسته گذاشت و رفت.
عابد، افتان و خیزان نزد راجه رفت و از او دادخواهی کرد. راجه دستور 
داد که بروند و فوراً سومدت را نزد او بیاورند. سربازان راجه رفتند و 
سومدت را پیدا کردند. دستگیرش کردند و دست‌هایش را بستند تا او 
را نزد راجه ببرند. سومدت می‌دانست که مجازات سختی در انتظارش 
کرد.  استفاده  سربازان  غفلت  از  لحظه  یک  راه  وسط  در  پس  است؛ 
بلافاصله سوار اسبی شد و به تاخت از آنجا دور شد. سربازان به دنبالش 

رفتند، ولی نتوانستند او را بگیرند و سومدت فرار کرد و رفت.
سومدت آن قدر تاخت تا از شهر و دیارش خیلی دور شد. در فکر 
بود و نمی‌دانست به کجا برود. همین طور که سردرگم می‌رفت، از دور 

درخت بسیار بزرگی را دید و تصمیم گرفت همان جا بماند. 
رفت و کنار درخت نشست. مدتی با آن حرف زد و درددل کرد. 

از کارش پشیمان شده بود، ولی فکر می‌کرد دیگر راه برگشتی ندارد. 
شد.  زراعت  مشغول  و  ماند  درخت  آن  کنار  و  صحرا  همان  در  او 
هروقت خسته می‌شد، می‌رفت و زیر سایه‌ی درخت می‌نشست. با آن 

حرف‌می‌زد. از همه چیز و تنهایی و غصه‌هایش می‌گفت. 
روزها می‌گذشت. کم کم گندم و غله‌هایی که کاشته بود، رسید و وقت 
برداشت شد. سومدت محصولاتش را درو کرد. مقداری برای خودش 

گرفت و بقیه را بین نیازمندان تقسیم کرد.
خوابش  می‌کرد.  فکر  و  بود  کشیده  دراز  درخت  زیر  سومدت  شبی 
نمی‌برد و با درخت حرف می‌زد. ناگهان انگار صدایی را از شاخه‌های 
بالای درخت شنید که می‌گفت: »اکنون دیگر وقت رفتن از اینجاست! 
بدی  کند،  بدی  آنکه  و  یابد  نیکی  کند،  نیکی  هرکه  که  بدان  را  این 

می‌بیند. برو و این سخن را همیشه با خودت و به همه بگو.«
سومدت باتعجب به دوروبر نگاه کرد و به فکر فرو رفت. با خود گفت 

که دیگر وقت رفتن است. 
مدت زیادی با درخت حرف زد تا خوابش برد. بالاخره صبح زود، 

رفت؛ از آن خداحافظی کرد و  و  گرفت  را  راهش 

6677



در  اشک  و  می‌کرد  نگاه  درخت  به  و  برمی‌گشت  مرتب  که  درحالی 
»خداحافظ ‌ای  گفت:  بلندی  صدای  با  بود.  حلقه‌زده  چشم‌هایش 

درخت مهربان! دلم برایت خیلی تنگ می‌شود.«
فکر می‌کرد بودن در کنار آن درخت او را عوض کرده است. احساس 
می‌کرد دل رحم و مهربان شده است. همچنان که می‌رفت، در فکر و 
خیال بود و نمی‌دانست که به کجا برود. فکر کرد بهتر است اسمش را 
عوض کند؛ برای همین هرکه را می‌دید، خودش را پل بوت می‌نامید. 
سومدت به آبادی‌های زیادی رفت و مرتب این جمله را تکرار می‌کرد 
که نیکی کننده، نیکی می‌بیند و بدی‌کننده، بدی. مردم از حال و روز او 

و اینکه مرتب چنین حرفی را تکرار می‌کرد، تعجب می‌کردند. 
خبر حرف‌های او و جمله‌ی معروفش به راجه هم رسید. او دستور داد 
که هرطور هست پیدایش کنند و او را نزدش ببرند. سربازان، آبادی‌ها 
را گشتند و سومدت را پیدا کردند و نزد راجه بردند. او پیش راجه 
این حرف خوششان  از  نزدیکانش  هم همان جمله را گفت. راجه و 
آمد. راجه گفت: »حرف خوبی می‌زند. به این مرد انعام بدهید تا هرجا 

می‌رود، همین جمله را بگوید که بسیار نیکوست.«
دلش  به  آن حرف  و  است  اخلاقش خوش  راجه  دید  وقتی  سومدت 
نشسته است، جسارت پیدا کرد و همه‌ی ماجرایش را تعریف کرد. راجه 
فهمید که او کیست. وقتی شنید که چه ماجراهایی را از سر گذرانده و چه 
سرگردانی‌هایی کشیده است، گفت: »خب، مثل اینکه دیگر تاوان گناهت 
را داده‌ای و به خودت آمده‌ای. من هم تو را می‌بخشم. می‌توانی بروی.«

سـومدت بـا خوشـحالی دوبـاره بـه ده و زمین‌هایـش برگشـت. اولین 
کارش دلجویـی و عذرخواهـی از عابـد بود. او از آن به بعد با درسـتی 

و خوشـی روزگار گذراند.

عابدی بود که هم عالم بزرگی بود و هم ثروت زیادی داشت. عابد آن 
قدر بخشنده بود که وقتی نیازمندی پیش او می‌رفت، هرچه می‌خواست 

به او می‌داد و بی نیازش می‌کرد.
او زنی داشت، نیکوکار و درستکار. عابد علاقه‌ی زیادی به پدر و مادرش 
داشت. یک شب پدرش خوابید و دیگر صبح برنخاست. مادرش هم 
خیلی زود از غصه‌ی شوهرش از دنیا رفت. بعد از مرگ پدر و مادر، 
گریه  و  می‌نشست  مدت  تمام  نداشت.  خوراک  و  خواب  دیگر  عابد 
می‌کرد. زنش پنگلکا در این موقع حامله بود. او مرتب شوهرش را 
نصیحت می‌کرد و می‌گفت: »به خودت بیا مرد! مرگ برای همه است. 

تا چند وقت دیگر تو پدر می‌شوی و مسئولیت بزرگی داری.«
ولی این حرف‌ها بی‌فایده بود و گریه‌های عابد تمامی نداشت. بالاخره 

هم نابینا شد و از دنیا رفت.
پنگلـکا مانـد و یـک دنیـا انـدوه و مشـکلات. فقـط بچـه‌ای کـه در 
شـکم داشـت، او را بـه زندگـی امیـدوار می‌کـرد. هنوز مـدت زیادی 

زن و دوقلوهایش

موج سی‌ام
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از مرگ همسـرش نگذشـته بـود که دزدان به خانـه‌اش رفتند و هرچه 
داشـت، جمـع کردنـد و بـا خودشـان بردنـد. می‌خواسـتند او را هـم 
بکشـند کـه از خانه فرار کـرد و رفت. در راه با سـه زن عابد برخورد 
کـرد و بـا آن‌هـا به طـرف ولایـت بنگ رفـت و پیـش آن‌هـا ماند. 
در آنجـا وضـع حمـل کـرد و دو پسـر دو قلـو بـه دنیـا آورد. بعـد 
از زایمـان، سـختی‌ها چنـد برابـر شـده بـود. با خـود گفـت: »مرگ 
شـوهر، غـارت خانـه، غم غربـت و فقر مـرا از پای در‌مـی‌آورد. باید 

فکـری بکنـم. همیشـه کـه نمی‌توانـم اینجـا بمانم.«
پـس رفـت و بـا یکـی از آن زنـان نیکـوکار درددل کـرد. زن گفـت: 
»راجـه‌ی ایـن شـهر مـرد فقیرنـواز و غریب دوسـتی اسـت. پیش او 

بـرو و ببیـن چـه می‌گوید.«
پنگلکا گفت: »بله، بروم ببینم چه می‌شود. امیدوارم خداوند کمکم کند. 

جز او امید دیگری ندارم.«
پـس فرزندانـش را بغـل کـرد و نـزد راجه رفـت. همه چیـز را برای 
او تعریـف کـرد و گفـت: »ایـن اسـت احـوال و روزگار مـن! اسـمم 
پنگلـکا اسـت و هیچ‌کسـی را نـدارم. فقـط بـرادر شـوهری بـه نـام 

شـانت کـر دارم کـه نمی‌دانـم کجـا رفتـه و اکنـون کجاسـت؟«
راجـه فهمیـد کـه زن از خانواده‌ی بـزرگ و محترمی اسـت و روزگار 
او را بـه ایـن حـال و روز انداختـه اسـت. فـوری بـه یاد مشـاورش 
شـانت کـر افتـاد و فکـر کـرد شـاید مشـاور او کـه از شـهر دیگری 
آمـده اسـت، برادر شـوهر زن باشـد. پس گفـت: »مشـاوری دارم که 
نـام او هم شـانت کر اسـت. او هـم اینجا غریب اسـت و از راه دوری 

آمده اسـت. شـاید برادر شـوهرت باشـد.«

پنگلـکا از شـنیدن ایـن خبـر نور امیدی در دلش روشـن شـد. راجه 
همـان موقـع دسـتور داد از شـانت کـر بخواهنـد کـه نزد آن‌هـا برود. 
وقتـی شـانت کـر بـه آنجا رفـت، راجـه از شـهر و دیارش پرسـید و 
در مـورد پـدر و مـادر و چیزهـای دیگر سـؤال کرد. دیگـر یقین پیدا 
کـرد کـه مشـاور، بـرادر شـوهر آن زن اسـت. راجـه بـا خـود گفت: 
»واقعـاً عجیـب اسـت! این زن به اینجا بیاید و در این شـرایط سـخت 

بـرادر شـوهرش را ببینـد و از بدبختـی نجات پیـدا کند.«
مشاور از شنیدن خبر فوت پدر، مادر و برادرش غمگین شد. پنگلکا 
او  از  همه  برد.  فرزندانش  و  زن  پیش  خانه  به  را  برادرزاده‌هایش  و 
دلجویی کردند و گرامی‌اش داشتند. به او قول دادند حمایتش کنند و 

هیچ‌وقت تنهایش نگذارند.
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